
پرسش و پاسخ

تبیین مصالح و منافع و عامل بقا و فنای مردم
هشام ابن حکم از امام صادق)ع( درباره فلسفه بعثت انبیاء پرسید 
که آن حضرت در پاسخ فرمود: هنگامی که ما ثابت کردیم خالق و 
آفریدگاری داریم که از ما و تمام مخلوقات برتر است و آن آفریدگار 
حکیم و متعالی هرگز با چشم دیده نمی شود و قابل لمس نیست 
تا بندگانش با او تماس مستقیم داشته باشند، ثابت می شود که او 
سفیرانی در میان بندگانش دارد که دستورات او را به آنها می رساند 
و آنها را به آنچه مصالح و منافع آنها در آن است و مایه بقای آنها و 

____________ترک آن مایه فنای آنها می شود، رهنمون می شوند.)1(
1- الکافی، ج1، ص168، ح1

ویژگی های شبیه ترین مردم 
به پیامبران

شــبیه ترین مردم به پیامبران کســانی هستند که نسبت به 
گفتارشان مراقبند که از حق تجاوز نکنند و پای هرآنچه از ناحیه 
وحی به آنان رسیده می ایستند و به آن عمل می کنند. شبیه ترین 
مردم به پیغمبران هیچ گاه از حق تجاوز نمی کنند، نه در گفتارشان 

و نه در عمل و کردارشان.)1(
____________

1- امام علی)ع(، غررالحکم، ص110

فلسفه بعثت از نگاه امام علی)ع(
قال الامام علی)ع(: »فبعث فیهم رســله و واتر الیهم 
انبیائه، لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعِمَته 

و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول«.
امام علی)ع( فرمود: خداوند رســولانش را در میان انســان ها 
مبعوث ساخت و پیامبرانش را پی درپی به سوی آنها فرستاد تا وفای 
به پیمان فطرت را از آنها بخواهند و نعمت های فراموش شده او را 
یادآوری کنند و با تبلیغ فرمان خدا حجت را بر آنها تمام نمایند و 

گنجینه های عقول را آشکار سازند.)1(
____________

1- نهج البلاغه، خطبه1

شاخص های بعثت پیامبر)ص( 
از دیدگاه امام راحل

پرسش:
امام راحل فلسفه بعثت پیامبر اکرم)ص( را با چه شاخص هایی 

توصیف و تبیین می کنند؟
پاسخ:

خدایان ساختگی را در هم شکنید
»)پیامبر اکرم)ص( بعداز بعثت( اولین پیشنهادی که به بشر آن روز 
کرد این بود که این خدایان که ساختید باید در هم شکنید و با توحید 
خدای جهان به رستگاری رسید.« »قولوا لا اله الا الله تفلحوا« پس از آن 
کم کم قانون های آسمانی که همه پایه اش براساس عقل استوار بود برای 
بشر آورد و آراءو پندارهای جاهلانه و سرخودی های آنها را برانداختند.« 

)سیمای معصومین در اندیشه امام خمینی، ص 99(
شریف ترین روزی را که ما دیگر در ازل و ابد نداریم

»روز بعثت رسول اکرم)ص( در سرتاسر دهر »من الازل الی الابد« 
روزی شریف تر از آن نیست. برای اینکه حادثه ای بزرگ تر از این حادثه 
اتفاق نیفتاده. حوادث بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است. بعثت انبیای 
بزرگ انبیای اولوالعزم و بسیاری از حوادث بسیار بزرگ. لکن حادثه ای 
بزرگ تر از بعثت رسول اکرم)ص( نشده است. و تصور هم ندارد که بشود 
زیرا که بزرگ تر از رســول اکرم)ص( در عالم وجود نیست، غیر از ذات 
مقدس حق تعالی و حادثه ای بزرگ تر از بعثت او هم نیســت بعثتی که 
بعثت »رسول ختمی« است و بزرگ ترین شخصیت های عالم امکان و 
بزرگ تریــن قوانین الهی. و این حادثه در یک همچو روزی اتفاق افتاده 
است و این روز را بزرگ کرده است و شریف. و همچو روزی ما دیگر در 

ازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت.« )همان، ص 100(
غصه پیامبر)ص(، عدم اجابت دعوت و تعلیماتش

»پیغمبر)ص( غصه می خورد برای اینکه دعوت می کند و اجابت کم 
می شود »فلعلک باخع نفسک« و یکی از غصه های انبیاء هم همین است 
که تعلیماتشان را نتوانستند به ثمر برسانند. به آن طوری که تعلیم اقتضا 
می کند. پیغمبر)ص( می خواست همه مردم را علی ابن ابی طالب کند ولی 
نمی شد. و اگر بعثت پیغمبر)ص( هیچ ثمره ای نداشت الا وجود علی ابن 
ابی طالب)ع( و وجود امام زمان)عج( این هم توفیق بســیار بزرگی بود. 
اگر خدای تبارک و تعالی پیغمبر)ص( را بعث می کرد برای ساختن یک 
همچو انسان های کامل، سزاوار بود. لکن آنها می خواستند که همه آن 

طور بشوند، ان توفیق حاصل نشد.« )همان، ص101(
آموزه های وحیانی پیغمبر)ص(

»آن چیزی که ما در روز مبعث باید توجه به آن بکنیم این اســت 
که بعثت رســول خدا)ص( برای این اســت که راه رفع ظلم را به مردم 
بفهمانــد. راه اینکه مردم بتوانند باقدرتهای بزرگ مقابله کنند به مردم 
بفهماند. بعثت برای این است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح 
مردم را و اجسام مردم را. تمام اینها را از ظلمتها نجات بدهد. ظلمات را 
به کلی کنار بزند و به جای او نور بشاند. ظلمت جهل را کنار بزند و به 
جای او نور علم بیاورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جای او عدالت 
بگذارد، نور عدالت را به جای او بگذارد و راه او را به ما فهمانده اســت. 
فهمانده اســت که تمام مردم، تمام مسلمین برادر هستند و باید با هم 

وحدت داشته باشند. تفرق نداشته باشند.« )همان(
صبر و استقامت در مسیر ابلاغ دعوت الهی

»آقایان می دانند که پیغمبر اسلام)ص( تنها قیام فرمود. و در یک 
محیطی که همه با او مخالف بودند قیام فرمود و زحمتهای زیاد، مشقتهای 
زیاد، رنجهای فراوان برد تا اینکه اسلام را به مردم ابلاغ فرمود. دعوت کرد 
مردم را به هدایت، دعوت کرد به توحید. آن قدر مشــقت ایشان تحمل 
فرمود که گمان ندارم کسی طاقت آن را داشته باشد.« )همان، ص 103(

راهبرد جهاد تبیین در مکه و جهاد نظامی در مدینه
»برنامه رسول اکرم)ص( قبل از مهاجرت به مدینه، روزهایی که در 
مکه به سر می بردند، فقط تبلیغ الی الله و معرفی ذات مقدس حق تعالی 
و معرفی اسلام بود. یاورانی نداشتند تا بتوانند با کمک آنان با مشرکین 
بجنگند و اســلام را گســترش دهند. همان طور که در قرآن ملاحظه 
می فرمایید سوره هایی که در مکه نازل شده فقط جنبه پند و موعظه و 
معر فی اسلام را دارد و از جنگ و جدال صحبتی نیست و حتی احکام 
در آن کمتر ذکر شده« )همان، ص 104( ءپیغمبر اسلام)ص( 23 سال 
جنگیده با ظلم. یک وقت با موعظه و خطابه و اینها در مکه )بود( یک 

وقت با شمشیر در مدینه.« )همان(
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پیامبر گرامی اسلام)ص( در امر هدایت مردم، 
هم »بشــیر« و هم »نذیر« است. اما در هیچ جای 
قرآن برای آن حضرت عنوان »بشــیر« به تنهائی 
ذکر نشده اســت، ولی در موارد مختلف، فقط به 
عنوان »نذیر« معرفی و تنها بیم دهنده و بازدارنده 
از بدی ها، قلمداد شــده است: »یا ایهّا المدّثرّ، قُم 
فأنذر)1(؛  ای جامه خواب به خود پیچیده! برخیز و 

انذار کن )و عالمیان را بیم ده(«.
در برخی موارد نیز وظیفه آن حضرت منحصر 

در »انذار« دانسته شده است:
»انمّا أنت نذیر)2(؛ تو فقط بیم دهنده ای«.

»ان أنا الاّ نذیر مبین)3(؛ من تنها انذار کننده ای 
آشکارم.«

آیــات زیادی دلالت بر اهمیــت و تأثیر زیاد 
»انــذار« در امر هدایــت دارد. از این روی، اولین 
مأموریت پیامبر بعــد از بعثت، در هدایت اقوام و 
نزدیکانش با لفظ »انذار« شــروع می شود: »و انذر 
عشیرتک الأقربین)4(؛ و خویشاوندان نزدیکت را انذار 
کن«. و در تعبیر جامع تر، خداوند متعال به پیامبرش 
می فرماید: » قل... اوحی الیّ هذا القرآن لأنذرکم به 
و مَن بلغ...)5(؛ بگو... این قرآن بر من وحی شده تا 
شما و تمام کسانی را که این )قرآن( به آنها می رسد، 

به آن بیم دهی«.
پیامبر)ص( به خوبی می دانست که تا مردم از 
شرک، بت پرستی، ستم، خونریزی، چپاول و دیگر 
منکرات دست برندارند، به »یکتاپرستی« معتقد 
نگردند و به دستور های رهایی بخش اسلام پایبند 
نشوند، به سعادت نمی رسند. از این رو، آن حضرت 
بعــد از بعثت، لحظه ای از  ســتیز با مظاهر کفر و 

بت پرستی غافل نشد.
در مکه

حضرت در مدت سیزده سال که در مکه بود، 
با تحمل رنج ها و اذیت و آزارهای زیادی، با شرک 
و بت پرستی که بزرگ ترین گناه است،  ستیزه کرد 
و بدرفتاری های گوناگون آنها را به جان خرید و در 

این راه خطیر ذره ای کوتاه نیامد.
نمونه های زیادی از سیره حضرت در این مبارزه 
طاقت فرسا می توان یافت که به ذکر بعضی از آنها 

اکتفا می کنیم.
اولین اعلام

بنابر قول مشــهور در آغاز سال چهارم بعثت، 
این آیه بر پیامبر)ص( نازل شــد: »آنچه را مأمور 
هستی، آشکارا بیان کن و به )کارشکنی( مشرکان 

اعتنا نکن.«)6(
پیامبر گرامی اسلام)ص( دریافت که باید اسلام 
را آشکار کند. از این رو، در موسم حج بر بالای کوه 
صفا آمد و با ندای بلند سه بار فرمود: »یا ایهّا النّاس 
إنیّ رسول الله ربّ العالمین؛  ای مردم! من فرستاده 

پروردگار عالمیان هستم«.
ســپس رســول خدا)ص( بالای کوه مروه 
آمد و دســتش را بر گوش نهاد و با صدای بلند 
سه بار فرمود: »یا ایهّا النّاس إنیّ رسول الله ربّ 

العالمین«.
در این هنگام، بت پرستان با چهره خشم آلود 
به او چشــم دوختند. ابوجهل سنگی به سوی آن 
حضرت انداخت که بین دو چشمانش شکافته شد. 
سایر مشرکان نیز به دنبال ابوجهل، آن حضرت را 

سنگ باران کردند.)7( 
در بعضی دیگر از تعبیرات آمده که آن حضرت 
وقتی بر فراز کوه صفا آمد، با صدای بلند گفت: یا 
صباحاه! )این کلمه، حکم آژیر خطر را داشت(. وقتی 
مردم جمع شدند فرمود:... شما را به توحید و ترک 

بت ها فرا می خوانم.
پس از علنی شــدن دعوت، »ابولهب« یکی از 
دو  هاشمی مخالف با رسول خدا)ص( و همسرش 

چرا پیامبری برای ایران فرستاده نشده 
اســت؟ چرا اکثر پیامبران و امامان برای 

عرب ها بودند؟
رسالت پیامبران الهی برای هدایت بشر

بــا توجه به اینکه فرســتادن پیامبر برای 
هدایت بشر از ســوی خداوند در حوزه ادیان 
الهی مطرح اســت، سخن از پیامبران الهی در 
نقاط مختلف جهان نیز به متون این ادیان قابل 
استناد است و منابعی که از سوی منکران خدا 
و مخالفان ادیان الهی نگاشــته شده به دلیل 
اینکه فقط تحلیل و نقد اســت، در این حوزه 

قابل اعتماد و استناد نیست.
در تاریــخ ادیــان و در احادیث اســلامی 
 پیامبرانی برای مناطق شرق آسیا و قاره آمریکا 
ثبت نشده است. تمام پیامبرانی که از آنها در 
قرآن و احادیث نام برده شده اند، در حوزه شرق 
آفریقا و غرب آسیا بوده اند. اینکه آیا حتماً در 
این مناطق پیامبرانی مبعوث نشــده اند دلیلی 
نداریــم؛ همان گونه که بر بعثــت آنها در این 
مناطق دلیل روشنی وجود ندارد. هرچند لطف 
الهی اقتضا می کند بشــر را دست کم با وجود 
انسان های خداپرست هدایت کند و آنان را به 

حال خودشان رها نکند.
به فرض اینکه در مناطق نامبرده پیامبرانی 

در میان پیروان حضرت رسول)ص(  بر اثر نفاق یا وسوسه های 
شــیطانی، گاهی تخلفاتی به چشــم می خورد و آنان مرتکب 
منکراتی می شــدند که پیامبر با روش هــای گوناگون با آنان 
برخورد می کرد و گاهی با تبعید، گاهی با طرد مخالفان از حضور 

خویش، گاهی با عفو و بخشش و... آنان را تأدیب می کرد.

شــاگرد تربیت یافته در مکتب پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( 
می فرماید: »برادرت را در برابر کار خلافی که انجام داده به 
وســیله نیکی، سرزنش کن و شــرّ او را از طریق بخشش و 

احسان به او برگردان«.

یکی از مؤثرتریــن راه های مبارزه با بدی هــا و از بین بردن 
منکرات، آن است که بدی ها را با نیکی پاسخ دهند. اینجاست 
که شــور و غوغایی از درون وجدان آنها برمی خیزد و شخص 
بدکار را سخت تحت ضربات سرزنش و ملامت قرار می دهد. 
این شیوه، بارها در ســیره پیامبر)ص( و ائمه )ع( دیده شده و 
سبب  دگرگونی روحی و بازگشت بسیاری به طریق حق گردیده 
است. قرآن کریم بارها این امر را به عنوان یک اصل در مبارزه 

با بدی ها به مسلمانان گوشزد می کند.

مبعوث نشده باشند بدون سبب و علت نبوده 
اســت. هرچند از علل نبــود پیامبران در این 
مناطق اطلاع روشــن و دقیق نداریم اما برای 
رفع این شبهه می توان به مطالب زیر توجه کرد:

1. ممکن است در زمان های پیش از تاریخ 
برای چین و آمریکا و هند و ژاپن و... پیامبرانی 
از طرف خداوند ارسال شده باشد؛ ولی در قرآن 

و احادیث اسلامی نام برده نشده اند. 
گزارش نشــدن از بعثت پیامبر برای این 
مناطق در قرآن و احادیث دلیل بر این نیست 
که در این مناطق پیامبرانی وجود نداشته اند. 
چرا که بر اســاس بیانات قرآن کریم پیامبران 
بســیاری از سوی خداوند مأمور هدایت قوم و 
قبیله و مردم خود شده اند: »و هیچ امتی نبود 
جز آنکه در میانشان ترساننده ای )راهنمایی( 
بوده اســت«)1( به همین دلیل نمی توان گفت 
صدوبیســت و چهار هزار پیامبر که در روایات 
آمده)2( همه برای اعراب و منطقه غرب آســیا 

بوده اند.
2. شــکی نیســت اگر بپذیریم )که حتماً 
می پذیریم( انســان های امروزی از نســل آدم 
هســتند، پس در آغاز زندگی بر روی زمین، 
بســیاری از ســرزمین ها مانند آمریکا و شرق 
آسیا و اروپا و نیز آفریقا از سکنه خالی بوده اند 

و از اوّلین مرکز زندگی بشــر که غرب آسیا و 
محل فرود آمدن حضرت آدم باشد، آدمیان به 
تدریج به مناطق اطراف گسترش پیدا کرده اند. 
پــس پیــش از اینکه انســان ها از مرکز اولیه 
زندگــی به اطراف دنیا مهاجرت کنند، در این 
مناطق، انسانی وجود نداشته تا برایشان پیامبر 
فرستاده شــود. اما پس از اینکه آدم ها از این 
مرکز به اطراف کوچیده اند، تحت تأثیر رسالت 
انبیایی قرار داشته اند که در این محل برانگیخته 
شده اند، پس حجت خداوند بر این گونه مردم 

نیز تمام بوده است.
بنابراین پیامبرانی که در غرب آسیا مبعوث 
شده و در قرآن و احادیث از آنها نام برده شده ، 

ممکن است علت  این یادآوری در متون اسلامی 
و مسیحیت و یهودیت، این باشد که این منطقه 

مرکز ثقل زندگی انسان ها بوده است.
3. درخصــوص ایران باید گفت: پیامبرانی 
برای هدایت مردم این سرزمین فرستاده شده، 
دست کم برای قوم مجوس پیامبر فرستاده شده 
است. از امام علی )ع( نقل شده خداوند به سوی 
قوم مجوس کتاب و پیامبری فرستاد اما دین 
مجوسیان که اسم کتاب و پیامبرش مشخص 
نیست، از سوی قدرتمندان و پادشاهان مجوس 

تحریف شده است. 
امام علی)ع( فرموده این دین آســمانی تا 
مدتی ادامه داشت، تا اینکه پادشاهی در شبی 

مست شــد و با دختر خود همبستر گردید. 
چون صبح شــد خبر در میان مردم انتشــار 
یافــت، همه جلوی خانه او گرد آمده گفتند: 
تــو دین ما را آلوده کرده و از بین بردی، باید 
بیرون شــوی تا تو را با زدن حد پاک کنیم. 
پادشــاه به ایشــان گفت: همه جمع شوید و 
به ســخن من گوش فرا دهید، اگر دیدید که 
هیچ راهی جز حد زدن نیست، آن وقت خود 
دانید، هر کاری می خواهید بکنید و چون همه 
گرد آمدند، به ایشان گفت: هیچ می دانید که 
خدا هیچ بنــده ای را گرامی تر از پدر و مادر 
ما، آدم و حوا نیافریده؟ گفتند: بله، درســت 
است. گفت: مگر نبود که او دختران خود را به 
پسران خود داد؟ گفتند: درست است، و همین 
دین ما باشد؟ همگی بر پیروی چنین مسلکی 
همپیمان شــدند. پس خداوند هر علمی که 
داشتند، از سینه شــان محو کرد و کتابی را 
که در بینشان بود، از میانشان برداشت و در 

نتیجه مجوس کافر شدند.)3(
پــس نمی توانیم بگوییم که خداوند برای 
ایرانیان هرگز پیامبری نفرســتاده است. در 
زمان های بعدی مردم ایران به پیامبران غرب 
آسیا دسترسی داشته اند و بخصوص پیامبران 
اولوالعزم که رسالت جهانی داشته اند و ایرانیان 

ناگاه مردی را پشت ســر این جــوان دیدم که به 
طرف او سنگ می انداخت؛ به طوری که از پاهای 
آن جوان بر اثر اصابت سنگ ها، خون جاری شد و 
آن مــرد )ابولهب( می گفت: »ای مردم! این جوان 
دروغگو است؛ سخنش را تصدیق نکنید.« پرسیدم: 
این جوان و آن مرد کیســت؟ گفتند: این جوان، 
حضرت محمّد)ص( اســت که مردم را به یکتایی 
خدا دعوت می کند و آن مرد، عمویش ابولهب است 

که می پندارد او دروغگو است.« )9(
امّ  جمیــل، همچون جاســوس  همســرش 
کهنه کاری، گفتارهــا و کارهای پیامبر)ص( را به 
مشــرکان خبر می داد و آنها را بر ضد آن حضرت 
می شــوراند و در راه پیامبــر )از خانــه به کعبه(، 
خارهایــی را قرار می داد تــا بدین گونه به پای آن 

حضرت آسیب برساند.)10( 
قاطعیت در عقیده

ابن عباس می گوید:  زمانی که ابوطالب بیمار شد 
و لحظات آخر عمرش نزدیک می شد، قریش تصمیم 
گرفت تا با استفاده از نفوذ وی، رسول خدا را مجبور 
به پذیرش تعهدی کند و کار دعوت، محدود شود. 
آنان به ابوطالب گفتند: می بینی که میان ما و فرزند 
برادرت چه  می گذرد. او را نزد خود فراخوان، میان 
ما و او را به گونه ای گردان تا ما از او دست برداریم 
و او از ما. ما را با دین خودمان آزاد بگذارد و ما نیز 

او را با دینش رها کنیم.
ابوطالب، رسول خدا)ص( را فراخواند و سخن 
مشرکان را برای او باز گفت. حضرت فرمود: »تنها 
اگر یک سخن را از من بپذیرند، بر عرب پادشاهی 
یابند و عجم به دین آنان درآیند.« ابوجهل گفت: 

می توانیم حتی ده کلمه بپذیریم. 
رســول خدا)ص( فرمود: »گفتن لااله الااّلله و 
ترک بت پرســتی«. آنان از این سخن پیامبر که 
تنها به یک خدا اشاره دارد، در شگفت شدند و او 

را ترک کردند.)11( 
مقاومت تا پای جان

رسول گرامی اسلام)ص( با اینکه در سال های 
نخســت دعوت، در اعلام بیزاری رسمی از شرک 
عجلــه نمی کرد، اما به تدریج بــرای از بین بردن 
شرک و بت پرستی و دیگر منکراتی که موجب از 
بین رفتن شخصیت والای انسانی می شد، با توان 
بیشــتری به مبارزه پرداخت. آن حضرت از اینکه 
مشرکان از عقاید باطل و رفتار ناشایست خود دست 

و غیــر ایرانیان موظف بوده اند از آنان پیروی 
کنند.

بــا توجه به اینکــه ارســال پیامبران به 
عنوان حجت خدا تکلیــف را متوجه بندگان 
خدا می کند، اگر بپذیریم که برخی انســان ها 
در کره زمین از نعمــت هدایت الهی محروم 
بوده اند و حجت بر آنان تمام نشــده مشــکل 
اساسی متوجه این افراد نمی شود؛ زیرا خداوند 
فرموده: »و ما تا رســول نفرستیم هرگز کسی 

را عذاب نخواهیم کرد«)4( 
پس این افراد از جهت عذاب اخروی کاملًا 
در امان هســتند. اما اینکه در دنیا از هدایت 
الهی محروم بوده اند تــا زندگی خود را طبق 
آن سامان دهند، بسیاری از انسان ها با وجود 
پیامبران و دیدن معجزه، پیامبران را انکار کردند 
و با اینکه می دانستند آنان حق هستند، از سر 
لجبازی در برابر آنها قرار گرفتند و خودشــان 
را از نعمت هدایت الهی در این جهان محروم 

کردند و عذاب جهنم را برای خود خریدند.
__________________
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منکر ستیزی در سیره پیامبر اسلام)ص(
احمد محیطی اردکانی

ام جمیل، با شــدت تمام به تبلیغ بر ضد رســول 
خدا)ص( پرداختند؛ تا جایی که از میان دشمنان، 
این دو تنها کســانی بودند که خداوند هردو را در 
قرآن یاد کرده و فرمود: »دست های ابولهب بریده 
باد و هلاک بر او باد... و زنش هیزم کش است و بر 

گردنش ریسمانی از لیف خرما دارد«.
زمانی که رســول خدا)ص( مردم را دعوت به 
توحید می کرد و آنها را از شرک و بت پرستی نهی 
می نمود، ابولهب درپی آن حضرت می رفت، به او 
سنگ می زد و به مردم می گفت: او را اطاعت نکنید؛ 

او کذّاب است.)8(
شــخصی به نام طــارق می گویــد:  در بازار 
ذی المجاز بودیم؛ دیدیم جوانی در بازار می گوید: 
»ایهّا النّاس قولوا لااله الااّلله تفلحوا؛  ای مردم! بگویید 
خدایی جز خدای یکتا نیســت تا رستگار شوید«. 

برنمی داشتند، بسیار تأسف می خورد؛ به طوری که 
نزدیک بود از شدت غصه و تأسف، جان خود را از 

دست بدهد. قرآن می فرماید: 
»گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان، خود را 
از غم و اندوه هلاک کنی، اگر به این گفتار )قرآن( 

ایمان نیاورند.«)12(
بدین جهت، پروردگار عالمیان برای تســلیّ 
و آرامــش قلب آن حضــرت، وی را به توکل بر 
خدا ترغیب می کند و به تســبیح حق و ســجده 
بــه درگاهش فرا می خواند: »اگر آنان از حق روی 
بگردانند )نگران مباش(، بگو: خداوند مرا کفایت 
می کند، هیچ معبودی جز او نیســت؛ بر او توکل 

کردم و او صاحب عرش بزرگ است.«)13(
هجرت از محیط شرک

یکی از راه های مبــارزه مؤمنان با منکر، این 

اســت که در صورت عدم توانایی در رودررویی با 
مخالفان دین، باید از آن ســرزمین هجرت کنند 
و بــه دیاری که امکان اجــرای احکام الهی وجود 
دارد، کوچ نمایند. پیامبر اســلام نیز برای حفظ 
جان مسلمانان و نگهداری دین شان، به آنها اجازه 
داد تا به »حبشه« هجرت کنند. گروهی با همسر 
و فرزندان و گروهی بدون اهل و عیال به حبشــه 
کوچ کردند و پس از مدتی به مکه برگشتند و باز 
مورد شکنجه و اذیت و آزار مشرکان قرار گرفتند. 
پس از پیمان عقبه- که آن حضرت با مردم یثرب 
همپیمان شد و آنان آمادگی خود را برای پذیرش 
پیامبر و حمایت از او اعلام کردند- زمینه هجرت 
مســلمانان همراه با پیامبر گرامی به یثرب فراهم 
شد. این، در حالی بود که آن حضرت سیزده سال 
رنج را تحمل کرده بود، به گونه ای که خود فرمود: 

»ما اوذی نبیٌّ بمثل ما اوذیتُ)14(؛ هیچ پیامبری به 
اندازه من اذیت نشد«.

پــس از ســال ها مبارزه بی وقفه با شــرک و 
بت پرســتی و مظاهر کفــر، آن حضرت مأمور به 
هجرت شد و راهی یثرب گردید و ابتدا اصحاب را 
راهی آنجا کرد؛ از این رو، خداوند در آیات متعدد، 
مهاجرانی را که دست از خانه و اموال خود کشیدند 
و به دستور پیامبر به مدینه هجرت کردند، می ستاید 
و در بعضی از آیات آمده اســت: »کسی که در راه 
خدا هجرت کند، نقاط امن فراوان و گســترده ای 

همراه با شکست دشمن می یابد.«)15( 

پیامبر و مبارزه با منکر
پس از ورود به مدینه و گسترش اسلام و ایجاد 
پایه های حکومت اسلامی، مبارزات آن حضرت با 

منکرات جنبه های مختلفی یافت.
البته مشرکین مکه لحظه ای او را رها نکردند 
و در طول ده ســال زندگی آن حضرت در مدینه، 
بیش از هفتاد جنگ برای آن حضرت تدارک دیدند. 
پیامبر نیز با جدّیت هرچه تمام تر، با آنها مبارزه کرد 
و بیشــتر جنگ ها را خود فرماندهی نمود که این 
جنگ ها را »غزوه« می گویند و فرماندهی بعضی را 
به دیگران سپرد و خود همراه آنان نبود که آنها را 

»سریهّ« می نامند.
از طرف دیگر، در میان پیروان آن حضرت نیز بر 
اثر نفاق یا وسوسه های شیطانی، گاهی تخلفاتی به 
چشم می خورد و آنان مرتکب منکراتی می شدند که 
پیامبر با روش های گوناگون با آنان برخورد می کرد 
و گاهی با تبعید، گاهی با طرد مخالفان از حضور 
خویش، گاهی با عفو و بخشش و... آنان را تأدیب 

می کرد که به نمونه هایی اشاره می کنیم.
1. تبعید

حکم بن ابی العاص )پدر مروان که فرزندانش 
بعدها به خلافت رســیدند( از دشمنان سرسخت 
رسول خدا)ص( در مکه بود و آن حضرت را بسیار 
می آزرد و به همین جهت، آن حضرت او و پسرش 

مروان را از مدینه به طائف تبعید کرد.
از جمله اذیت های وی، آن بود که هرگاه پیامبر 
در کوچه های مکه راه می رفت، حکم بن ابی العاص 
پشت ســر آن حضرت به تمسخر و تقلید حرکات 
پیامبر می پرداخت و بدین وسیله، دشمنان اسلام 
و مشــرکان را می خندانید. سرانجام روزی رسول 
خدا)ص( روی خود را برگرداند و همچنان که وی 
مشــغول تقلید رفتار آن حضرت بود، به او فرمود: 
»کن کذالک؛ همین گونه باش«. از آن پس، بدان 

حکم تا زمان مرگش ارتعاش داشت.)16( 
2. تحریم اجتماعی

در سال نهم هجری به مسلمانان خبر رسید 
که گروهی از قبایل شمال جزیرهًْ العرب با امپراتور 
روم معاهده ای بسته اند و قصد حمله به مدینه را 

دارند. پیامبر اسلام دســتور داد مسلمانان آماده 
جنگ شوند و با لشکری حدود سی هزار نفر سواره 
و پیاده به ســوی »تبوک« حرکت کرد. گروهی از 
منافقان و مردم دیگر به بهانه های مختلف از رفتن 
به جنگ خودداری کردند؛ از جمله آنها سه نفر بودند 
به نام های: کعب بن مالک، مرارهًْ بن ربیع و هلال 
بن امیه، که به دلیل تنبلی و سهل انگاری از فرمان 
پیامبر سرپیچی کردند؛ ولی چون رسول خدا)ص( 
به مدینه بازگشــت، به نــزد آن حضرت آمدند و 
عذرخواهی کردند. رسول خدا)ص( به آنان پاسخی 
نداد و به مسلمانان نیز امر فرمود کسی با آنها سخن 

نگوید. مردم مسلمان هم طبق دستور پیامبر اسلام 
با آنان هیچ سخنی نگفتند؛ حتی کودکان خردسال 
مدینه نیز از آنها کناره گرفتند. همسران شان نیز 
نزد رسول خدا آمدند و پرسیدند: آیا ما نیز از اینها 
کناره گیری کنیم؟ پیامبر)ص( فرمود: با آنان باشید، 

ولی با شما نزدیکی نکنند.
پــس از مدتی، چنان عرصــه بر آنان تنگ 
شــد که هر ســه از مدینه بیــرون رفتند و به 
کوه های اطراف پناهنده شــدند. همسران آنها 
هــر روز مقداری غذا برای آنها می بردند و بدون 
هیچ ســخنی، غذا را نزد آنها می گذاشــتند و 
بازمی گشــتند. به تدریج آن سه، به این نتیجه 
رسیدند که خودشان نیز از یکدیگر جدا شوند و 
بدین ترتیب هر کدام به سویی رفتند. پنجاه روز 

تمام بر این منوال گذشت. 
آنــان در این مدت پیوســته برای پذیرفته 
شدن توبه شــان به درگاه خداوند تضرّع و زاری 
می کردند؛ تا خدا توبه شان را پذیرفت و این آیه 
نازل شد: »و نیز خدا پذیرفت توبه آن سه تن را 
که از جنگ بازمانده بودند تا آنگاه که زمین با همه 
گشادگي اش بر آنها تنگ شد و جان در تن شان 
نمی گنجید و خود دانستند که جز خداوند هیچ 
پناهگاهی که بدان روی آورند، ندارند. پس خداوند 
توبه آنان بپذیرفت تا به او بازآیند، که توبه پذیر و 
مهربان است.«)17( و خداوند قبول شدن توبه شان 

را به اطلاع پیامبر اسلام رساند.)18( 
3. توبیخ

جنگ خیبر، یکی از جنگ های عصر پیامبر)ص(
بین سپاه اسلام و یهودیان بود که در سال هفتم 
هجرت در سرزمین خیبر )120 کیلومتری شمال 
مدینه( رخ داد و با پیروزی سپاه اسلام پایان یافت 
و جمعی از یهودیان به اسارت سپاه اسلام درآمدند. 
یکی از اسیران، »صفیّه« دختر »حیّ بن اخطب« 

)دانشمند سرشناس یهود( بود.
بلال حبشی، یار نزدیک پیامبر، صفیّه را همراه 
بانوی دیگر به اسارت گرفت و آنها را به حضور رسول 
خدا)ص( آورد؛ ولی رعایت اصول اخلاقی اسلام را 
نکرد و آنها را از کنار جنازه کشته شــدگان یهود 

حرکــت می داد. صفیّه وقتی که بدن های پاره پاره 
یهودیان را دید، بســیار ناراحت شد و صورتش را 
خراشــید و خاک بر ســر خود ریخت و بلندبلند 
 گریه کرد. هنگامی که بلال آنها را نزد پیامبر آورد، 
پیامبر از صفیّه پرسید: »چرا صورتت را خراشیده ای 

و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟« 
صفیّه ماجرای عبورش را از کنار جنازه ها بیان 
کرد. رســول اکرم)ص( از رفتار بلال در مورد یک 
زن اسیر، ناراحت شــد و به بلال فرمود: »أنزعت 
مِنک الرّحمهًْ یا بلال...؛  ای بلال! آیا مهر و محبت و 
عاطفه از وجود تو رخت بر بسته که آنها را از کنار 
کشته شدگان شــان عبور می دهی؟ چرا بی رحمی 

کردی؟«)19(
به این ترتیب، بلال حبشی با آنکه نزد پیامبر 
منزلتی خاص داشت، هم مورد سرزنش پیامبر قرار 
گرفت و هم آن حضرت بدین وسیله اعلام فرمود که 
باید با اسیران جنگی بر اساس »محبت اسلامی« 

برخورد شود.
4. پاسخ بدی با نیکی

یکی از مؤثرترین راه های مبارزه با بدی ها و از 
بین بردن منکرات، آن است که بدی ها را با نیکی 
پاسخ دهند. اینجاست که شور و غوغایی از درون 
وجدان آنها برمی خیزد و شــخص بدکار را سخت 
تحت ضربات سرزنش و ملامت قرار می دهد. این 
شــیوه، بارها در سیره پیامبر)ص( و ائمه )ع( دیده 
شده و سبب انقلاب و دگرگونی روحی و بازگشت 

بسیاری به طریق حق گردیده است.
قرآن کریم بارها این امر را به عنوان یک اصل 
در مبارزه با بدی ها به مسلمانان گوشزد می کند؛ از 
جمله می فرماید: »بدی را به بهترین راه و روش دفع 
کن )و پاسخ بدی را به نیکی بده(. ما به آنچه وصف 
می کنند، آگاه تریم و بگو: پروردگارا! از وسوسه های 

شیاطین به تو پناه می برم.«)20(
حتی خداوند متعال می فرماید: نتیجه این کار 
شما ، آن خواهد شد که دشمنان سرسخت، دوستان 
گرم و صمیمی شــوند: »بدی را با نیکی دفع کن؛ 
آنگاه )خواهی دید( همان کس که میان تو و دشمنی 

است، گویی دوستی گرم و صمیمی است.«)21(
ناگفته پیداســت که این دســتور به مواردی 
اختصاص دارد که دشمن از آن سوءاستفاده نکند و 
آن را دلیل بر ضعف نشمارد و بر جرئت و جسارتش 
افزوده نشود. نیز مفهوم این سخن هرگز سازشکاری 

و قبول تسلیم در برابر وسوسه های دشمنان نیست. 
شاید به همین دلیل بعد از بیان این دستور در آیات 
فوق، بلافاصله به پیامبر دستور داده شده است که 
از همزات و وسوسه های شیاطین و حضور آنها، به 

خدا پناه ببرد.)22( 
در این زمینه، شــاگرد تربیت یافته در مکتب 
پیامبر)ص(، حضــرت علی)ع( می فرماید: »عاتب  
اخاک بالاحسان الیه واردُد شرّه بالانعام علیه؛ برادرت 
را در برابر کار خلافی که انجام داده است به وسیله 
نیکی، ســرزنش کن و شرّ او را از طریق بخشش و 

احسان به او برگردان«.)23(
5. مدارا با نادانان

انس بــن مالــک می گوید: مــن در حضور 
پیامبر)ص( بودم، عبایی که حاشیه زبری داشت، 
بر دوشش بود. یک نفر بادیه نشین آمد و عبای آن 

حضرت را گرفت و محکم کشــید؛ به طوری که 
قسمت زبر عبا، گردن مبارک آن حضرت را خراشید. 
سپس گستاخانه گفت: »ای محمّد! از مال خدا که 
در نزد توست، بر این دو شترم بار کن تا ببرم؛ چرا 

که این اموال، نه مال توست و نه مال پدرت.«
پیامبر)ص( اندکی سکوت کرد و سپس فرمود: 

مال، مال خداست و من، بنده خدا هستم.
آنگاه فرمود:  ای اعرابی! آیا در مقابل این آسیبی 

که به من رساندی، به تو آسیب برسانم؟
اعرابی گفت: نه.

پیامبر)ص( فرمود: چرا؟
اعرابــی گفت: زیرا تو، بدی را با بدی پاســخ 

نمی دهی.
پیامبر از سخن او خندید و سپس دستور داد بر 
یکی از شتران او، جو و بر دیگری، خرما بار کردند 

و به او دادند.)24( 

6. عفو و گذشت
پیامبر گاهی با عفو و بخشــش، گناهکار را به 
مسیر حق سوق می داد. خداوند متعال می فرماید: 
»به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم )و مهربان( 
شــدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو 
پراکنده می شــدند. پس آنها را ببخش و برایشان 
آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن، اما 
هرگاه تصمیم گرفتی )قاطع باش و( بر خدا توکل 
کن؛ زیرا خداوند، توکل کنندگان را دوست دارد.«)25(

در ذیل این آیه، آمده: بعد از مراجعت مسلمانان از 
غزوه احد، کسانی که از جنگ فرار کرده بودند؛ اطراف 
پیامبر را گرفتند و ضمن اظهار ندامت، تقاضای عفو و 
بخشش کردند. خداوند در این آیه به پیامبر دستور 
عفو عمومی آنها را صادر کرد و آن حضرت با آغوش 

باز، خطاکاران توبه کننده را پذیرفت.)26( 
در ماجرای فتح مکه نیز پیامبر همین شیوه 
را در پیش گرفت. با اینکه کفار قریش و مشرکان 
مکه، انواع آزارها و شکنجه ها را بر آن حضرت روا 
داشــتند، اما پس از فتح مکه آن حضرت به آنان 

گفت: به نظر شما من با شما چه رفتاری کنم؟
گفتنــد: از تو توقع رفتار نیک داریم که برادر 

بزرگوار و پسر برادر بزرگوار هستی. 
پیامبر به آنها فرمود: به شما همان را می گویم 
که برادرم یوسف به برادرانش گفت: »امروز ملامت 

و توبیخی بر شما نیست«.)27(
همچنین به آنان فرمود: »اذهبوا فأنتم الطّلقاء؛ 

بروید، شما آزاد هستید«.)28(
این ســیره پیامبر و اخــلاق نیکوی حضرت، 
موجب شد تا فوج فوج مردم به دین اسلام بگروند 

و طبق وعده الهی، حق گسترش یابد.
7. خویشتنداری

اگر خویشتنداری پیامبر نبود، به یقین دشمنی 
و آتش جهالت برافروخته می شــد و آن حضرت 
توفیق کمتری را در رسالت خویش کسب می کرد.
نقل شده اســت که: پیامبر روزی در مسجد 
نشسته بود و اصحاب، دور آن حضرت جمع بودند. 
اعرابی از در مسجد وارد شد که شمشیری حمایل 
کرده بود و سوســماری در آســتین داشت. او با 
گستاخی و بی ادبی به آن حضرت گفت: یا محمّد! 
انکّ کاذبٌ ساحرٌ؛ ای محمّد! تو دروغگو و جادوگری.

یاران درصدد کشــتن آن مــرد برآمدند، اما 
حضرت آنان را از این کار بازداشت و با خویشتنداری 
و بردباری خاصّی به اعرابی گفت: یا اخا العرب مَن 

ترید؟  ای برادر عرب! که را می خواهی؟
گفت: محمّد ساحر کذّاب را.

فرمود: منم محمّد، ولی نه ساحرم و نه کذّاب؛ 
بلکه رسول خدایم. 

اعرابی گفت: سوگند به »لات« که اگر به جهت 
جایگاه تو نبود؛ من این شمشیر را از خون تو سیراب 
می کردم و قسم به »لات« که به تو ایمان نیاورم تا 

این سوسمار به تو ایمان آورد.
پس سوسمار را از آستینش بیرون آورد و آن 

را در آنجا رها کرد.
رسول خدا)ص( فرمود:  ای سوسمار!

سوسمار گفت: لبّیک یا رسول الله!
فرمود: من کیستم؟

گفت: تو فرستاده خدایی.
بی درنگ دل اعرابی به نور معرفت گشوده 
شد و با صداقت تمام گفت: أشهد أن لااله الااّلله 
و اشهد و أنّ محمّداً رسول الله.  سپس گفت: یا 
رســول الله! از این در مسجد درآمدم، در حالی 
که در همه عالم هیچ کس از من دشــمن تر به 
تو نبود و اکنون می روم و هیچ کس را بیشتر از 

شما دوست ندارم.)29( 
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